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  مقدمه

پور و سومين رمان زنان (، اولين رمان شهرنوش پارسی1355) سگ و زمستان بلند

( اثر 1354) خواب زمستانیاثر سيمين دانشور و  (1348سووشون ) ازيران پس در ا

از اهميتی تاريخی نيز برخوردار است. وانگهی  ،بنابراين .رودگلی ترقی به شمار می

اولين رمان  ،اهميت اين رمان در توجه به زنان در بافت زندگی شهری است. درواقع

های تپردازد و شخصيّری نوين میت زنان در حيات شهزنان است که به هويّ

ترين تضادی که دهد. مهممختلف را از دو نسل قديمی و نو در کنار هم قرار می

پذيری هويتی و ت و مدرنيته در مورد نقشسازد، تضاد بين سنّماية رمان را میبن

تر زنان و تضاد های قديمیجنسيتی است؛ امری که موجب تضاد حوری با نسل

مند توان هستة مسئلهمنظر می اين اش شده است. از، عموها و دايیحسين با پدر

هويتی  ها بررسی کرد و با توجه به تغيير نقشترمان را در تقابل جنسيتی شخصيّ

زمان با تغييرات سياسی و ويژه پهلوی اين رمان را همزنان از دوران مشروطه و به

رمان قابل  سگ و زمستان بلندمان منظر راجتماعی مورد بررسی قرار داد. از اين 

اش را در جامعة بار تکوين سوژۀ زنانه و خودآگاهیتأملی است؛ چراکه برای اولين

های گر گسستکند و حوری، دختر کوچک خانواده، نماياندر حال تحول هويدا می

های اش برخاسته است. اين موضوع در رماننسلی و هويتی است که از ادراک آزادی

رو ه( نيز با زنی روب1367)طوبی و معنای شب يابد. در پور امتداد میارسیبعدی پ

اش به هستيم که سعی دارد به درک و فهم خود اعتماد کند و با توجه به علاقه

اما اغلب مظنون به ديوانگی و  ،اش را بيان کندخواهیتحولات مشروطه، آزادی

آيد که برايش ير و مرادی برمیوجوی پشود؛ او در نهايت در جستهوايی میسربه

 مثل آقای خيابانی مهم باشد. 

های ( نيز  به موضوع حذف زنان از فعاليت1368)زنان بدون مردان در رمان 

ها ها با طبيعت است؛ گويا آنشود که منشأ احساس يگانگی آناجتماعی پرداخته می
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تغيير و تحول ای که درست در لحظة هيچ سهمی در جامعة حاضر ندارند. جامعه

های ديرپا در مورد زنان در آن جاری است؛ اما تعصب ،ناشی از تجدد قرار دارد

 دهند.های از پيش موجود نمیزنانی که تن به پذيرش نقش

شناسی ادبيات با تغيير ساختار اقتصادی عنوان ژانری که از نظر جامعهرمان به
ی اين عبور را در شخصيت از فئوداليسم به مدرنيسم پديد آمده است و تضادها

رسد مند متجلی ساخته است، در برابر جنسيت چه منظری دارد؟ به نظر میمسئله

مند رمان، به نحوی پيشينی جنسيت، موضوع يا دغدغة رمان نيست و قهرمان مسئله
اما از سويی ديگر در رمان زنان با قهرمانانی  ،يک سوژۀ مدرن مردانه تلقی شده است

ها در پيوند با تقابلی است که بين گيری آنرو هستيم که شکلهوبيافته رفرديت
کند و با ت، کور عمل میآيد. مدرنيته در مورد جنسيّت و مدرنيسم پديد میجنسيّ

کند. ای برتر فرض میتلاش برای تحقق ليبراليسم و اومانيسم، سوژۀ مردانه را سوژه
آيند و رش سوژۀ مدرن پديد میاين در حالی است که مبارزات فمينيستی برای گست

اند به عنوان شعاری که زنان از آن حذف شدهها شعار برابری و برادری را بهزن

تکية جريان اصلی انديشه بر روابط زوجی که کراراً نظمی »کشند. چالش می
ها به يک نظم جنسی ناعادلانه نمايد، نيز توسط فمينيسيتمراتبی را باز میسلسله

شود؛ بنابراين گرايش ويژۀ نظرية اجتماعی و سياسی سنتی، لحاظ کردن ربط داده می
عنوان سوژۀ اصلی تحليل و تعميم تجربيات آنان، به يک نظم مفهومی مردان به

هايی با شود که از قبل موجود بوده است. انديشة غربی پيرامون زوجمربوط می
تب خشن دوانگاری مرد/ مراهای غير يکسان سازمان يافته که مکرراً سلسلهارزش

های متقابل آشکارا به دور از کند. حتی در مواقعی که اين زوجزن را منعکس می

باشند. اين مفاهيم معين با مراتب جنسی میمقولة جنس هستند دربرگيرندۀ سلسله
گيرند. شوند و در ضديت با مفاهيم ديگری قرار میتوجه به جنس مذکر تنظيم می

شود و ناظر به زنانگی ابع و فرع بر نخستين نظم مفهومی تشکيل میمثابه تبهدومی 
( همة اين مسائل در سرنوشت رمان نيز تأثيرگذار است؛ 33: 1385بيسلی )« .است
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آميز با مردان قرار داشته باشند ناخواسته بدل به چراکه زنان اگر در نسبتی تبعيض
 ،کاست روبرو است. بنابراينشوند و تحقق قهرمان زن نيز با اين فروجنس دوم می

شناسی ادبيات ارتباط رمان و جامعه را فرض بگيريم چطور اگر بر پاية جامعه
توانيم از جوامعی که هنوز تبعيض آشکار در مورد زنان در آن وجود دارد، انتظار می

ها تحقق يافته باشد؟ همين هايی بيافرينند که قهرمان زن در آنداشته باشيم رمان
ست که جنسيت را بدل به تابعی از اقتصاد سياسی خواهد کرد و تأثير آن موضوع ا

شود؛ شکل تحقق سوژۀ زن متأثر از هويت جنسيتی خود آشکار میدر رمان به
ت زن نيز خواهد گيری شخصيّنحوی ناظر بر موانع اجتماعی شکلموضوعی که به

شود؛ ت زن ديده میپور يک تضاد درونی در ترسيم شخصيّهای پارسیبود. در رمان
ت زن و روايتش در آثار او در تقابل تضادی که ناشی از درکی سوژگانی از شخصيّ

پور تن به بازنمايی چنين با چهرۀ ايدئولوژيک زن در جامعة مردسالار است. پارسی
هايی منفرد هستند که در برابر تجسم تدهد. زنان در آثار او شخصيّساختاری نمی
کنند. به همين دليل رئاليسم جادويی و قاومت میت خود معرفی شخصيّ

پور سبک غالب است. توصيف روايت زنان، با زبان سوررئاليسم در آثار پارسی
راحتی هويت زنان را در چنبرۀ سمبوليک و رايج جامعه ممکن نيست؛ چراکه به

ه دهی به قهرمان زن، بپور برای شکلکند. پارسیزبانی مردانه و غالب مصادره می
ای توجه دارد. امری که خويشکاری پری را در ارتباط با استقلال تباری اسطوره

که آورد. آن هم در زمانی نامناسب؛ يعنی هنگامیزن به ياد می شخصيتی قهرمان
اساس، به تحليل سه رمان از اند. براينعرف و اخلاق راه را بر خويشکاری بسته

 ه خواهد شد. پور با محوريت قهرمان زن پرداختپارسی
 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

تی اوست؛ تضادی که شخصيت زن در رمان با آن روبروست ناشی از هويت جنسيّ 

مند قائل ت مسئلهبنابراين اگر به پيوند جامعه و ادبيات بالاخص در آفرينش شخصيّ
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نوعی تجربة او از فيلتر واسطه با جامعه ندارد و بهباشيم، قهرمان زن برخوردی بی

رودستی خواهد گذشت. ضرورت نگارش اين مقاله را چگونگی آفرينش قهرمان ف

زند و ها و تضادهای ناشی از تجدد در جامعة ايران رقم میزن، در پيوند با کاستی

ت زن در پيوند با تقليل مند شدن شخصيّ هدف از آن، بررسی چگونگی مسئله

 جنسيتی است. 

 

 های پژوهشسؤال

 پور چگونه شکل گرفته و چه هويتی دارد؟پارسیـ قهرمان زن در آثار 

پور، در پيوند با های پارسیچرا سبک سوررئاليسم و رئاليسم جادويی در رمان -

 آفرينش قهرمان زن پديد آمده است؟

پور با اتکا به خويشکاری پری شکل گرفته ـ چگونه قهرمان زن در آثار پارسی

 است؟
 

 نوآوری پژوهش

های از نوآوری ری، در پيوند شخصيت زن با اسطوره، يکیخويشکاری پ بر تکيه

اين مقاله است؛ چراکه هرگز به اين مورد خاص در پيوند زن با اسطوره در بررسی 

مند زن، در طور آفرينش اولين قهرمان مسئلهپور اشاره نشده است. همينآثار پارسی

ن مقاله محسوب پور، در جای ديگری مطرح نشده و نوآوری ايهای پارسیرمان

 شود. می
 

 پیشینة پژوهش

نقد فمينيستی رمان سگ و » ای با عنوانهدر مقال ،(1392) ،صادقی شهپر و حجّار

اند و موانع به بررسی اين رمان از منظر نظريات فمينيستی پرداخته ،«زمستان بلند

که به اند. درحالیت زن را بررسی کردهگيری شخصيّفرهنگی و اجتماعی شکل
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گيری قهرمان زن از منظر ادبی پرداخته نشده است. در مقالة حاضر با توجه به لشک

ها در تی زنان منجر به بازنمايی متفاوتی از آنشناسی ادبيات، هويت جنسيّجامعه

پور تنها در پيوند با های پارسیمندی زنان در رمانکه مسئلهرمان خواهد شد. چنان

 يابد. یها معنا متی آنهای جنسيّتقليل

های اسطوره»با عنوان  یادر مقاله(، 1392) ،دارلومونسان، خائفی، تسليمی و خزانه

 ،«پور، گلی ترقی و غزاله عليزادهای سبکی در آثار پارسیمحور، مشخصهزن

اند. نويسندگان های رمان زنان را بررسی کردهتای شخصيّهای اسطورهسرچشمه

عتقاد به وحدت آنيما و آنيموس در روان بشر، پور و ترقی با امعتقدند پارسی

اند اما در بررسی تی قهرمانان آثار خود را به وحدت رساندههای شخصيّچالش

پور تنها محدود به ساحت اسطورۀ زنانگی و مردانگی شده و در های پارسیرمان

يش اند. در مقالة پرا بررسی کردهزنان بدون مردان و  عقل آبیهای ضمن تنها رمان

ای در ارتباط با تکوين سوژۀ قهرمان زن در آثار رو بازگشت به تبار اسطوره

 پور و چگونگی تبديل زن به قهرمان رمان  است.پارسی

شناختی رمان بررسی جامعه» با عنوان یادر مقاله ،(1393) ،يداللهی آهنگر و صباغ 

لوسين نظر آرای به بررسی اين رمان از م ،«پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردان
ارزی ساختار جامعه و رمان اشاره شده و اند. در اين مقاله به همپرداخته گلدمن

که در الگوی فمينيستی نويسنده در تحليل نقش زنان بررسی شده است. درحالی

گيری شناسی ادبيات برای تحليل چگونگی شکلکارگيری جامعهمقالة حاضر به

ای دستی زنان در جامعه بر بازگشت به تباری اسطورهقهرمان زن در رمان و تأثير فرو

اما ناشی از تقليلی اجتماعی  ،آورداست. اين بازگشت اگرچه قدرت زنان را به ياد می

 برای حضور زنان است.  

گفتمان انتقادی و بازتاب »با عنوان  یادر مقاله ،(1397) ،رستمی، ثواقب و بهرامی

نيمه راه عصر پهلوی دوم )مطالعة موردی: های واقعگرای شکاف نسلی در رمان
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براساس شدت گرفتن شکاف نسلی  ،«(بهشت، شراب خام، سگ و زمستان بلند

از شهريور بيست، تضادهای هويتی حوری همراه با تحولات روزافزون جامعه پس

شکن ها سنتتکنند. هر دوی اين شخصيّو حسين با خانوادۀ خود را بررسی می

سئلة شکاف نسلی و برخورد با تجدد موضوعی است که در مقالة اند. مقلمداد شده

به آن اشاره شده است اما موضوع  سگ و زمستان بلندحاضر نيز در تحليل رمان 

های اجتماعی پور در مقالة حاضر تنها مشخصههای پارسیاساسی در تحليل رمان

 امعه است. ت زن در رمان، متأثر از شرايط جنيست بلکه آفرينش و تثبيت شخصيّ

طوبا و معنای ها در رمان بررسی پروتوتايپ»در مقالة  ،(1399) ،قلاوندی و دارنگ
های اساطيری، فرهنگی، مذهبی با بررسی پروتوتايپ ،«پوراثر شهرنوش پارسی شب

های اساطيری اند. اين مقاله تنها در اشاره به پروتوتايپو ادبی رمان را بررسی کرده

يعنی  ؛است و از نظر تحليل به موضوع مورد نظر مقالة حاضر به مقالة حاضر شبيه

 قهرمان زن توجهی ندارد. 

های مشخصه»با عنوان  یادر مقاله(، 1399) ،پور، گذشتی و فرزادخجسته

شهرنوش  سگ و زمستان بلندنويسی در ادبيات داستانی با نگاهی به رمان زنانه

به بررسی اين رمان  ،«ميلز شناسی فمينيستی ساراپور براساس سبکپارسی

از زوايای زبانی، ويرايشی،  سگ و زمستان بلنداند. در اين مقاله رمان پرداخته

ت بررسی شده شناسی جنسيّپردازی، پيرنگ، زاويه ديد و.... براساس سبکتشخصيّ

شناسی رو براساس جامعهاست و تمرکز مقاله بر زبان و فرم اثر است. مقالة پيش 

ت در جامعة ايران و چگونگی حضور های جنسيّتحليل پيوند چالشادبيات به 

 پردازد.قهرمان زن در رمان می

طوبی و معنای ای رمان نقد اسطوره»با عنوان  یادر مقاله ،(1400) ،بهرامی رهنما
سنجد؛ های اين رمان و اساطير، طرح رمان را میبا بررسی پيوند بين شخصيت ،«شب

سالی و از بين رفتن سرزمين يکسان انگاشته به زن، با خشکتوجهی اساس بیبراين
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نحوی پايگاهی مادی در شده است. طرح دعوای خير و شر در اساطير ايران به

واقعيت تاريخ ايران و نبرد با بيگانگان يافته است. در بخشی از اين مقاله به 

در اين  ، زن شاهزاده گيل، اشاره شده است؛«ليلا»ت خويشکاری پری در شخصيّ 

بخش مقالة اخير با مقالة حاضر شباهت دارد، با اين تفاوت که مقالة حاضر با دعوی 

ت زن را در برپايی سوژۀ زن در پيوند با خويشکاری پری، امکان ايجاد شخصيّ

شناسی ادبيات کند؛ امری که با تکيه بر جامعهپور بررسی میهای پارسیرمان

 سنجد.را در رمان میت زن خلأهای ناشی از آفرينش شخصيّ

زنان خوانش اکوفمينيستی داستان »با عنوان  یادر مقاله ،(1400) ،، زهراپارساپور
کارگيری نظرية اکوفمينيستی که زنان را در موقعيتی مشابه طبيعت با به ،«بدون مردان

داند، اذعان دارد که اين گره زدن زن با طبيعت ناشی از تسلط و طرفدار طبيعت می

مردسالار است که زنان در آن جايی ندارند و در واقع گريزی از سر ناچاری فرهنگ 

اما داعية مقالة  ،است. در مقالة حاضر نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است

پور در پيوند با انکار سوژۀ زن حاضر اين است که توليد قهرمان زن در آثار پارسی

ای زن شده است. شت به سرشت اسطورهدر اجتماع است که به نحوی منجر به بازگ

ت زن در ای زن در پيوند با آفرينش شخصيّاز منظری ادبی ساحت اسطوره ،بنابراين

 رمان مورد توجه قرار گرفته است.

الگوهای ارتباط »با عنوان  یادر مقاله(، 1401) ،راد و شهبازیمعصومی، معصومی

های ای عمومی براساس رمانعنوان قهرمان پروبلماتيک در فضعاطفی زنان به

پور براساس نظرية کنش متقابل های پارسیبه بررسی رمان ،«پورشهرنوش پارسی

ت به برساختن کنش آميز جنسيّاند. زنان در مواجهه با ساختار تبعيضنمادين پرداخته

پردازند و تبديل به خويش در اجتماع براساس مقاومت و مبارزه با اين ساختار می

اساس اصالت با کنش عاطفی زنان فراتر از شوند. براينروبلماتيک میت پشخصيّ

های ساختار عرفی و اخلاقی جامعه است. اين مقاله از نظر بررسی قهرمان رمان
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پور براساس اصالت کنش قهرمان زن در ارتباط با مقالة حاضر است اما پارسی

 ور توجهی نداشته است. پای قهرمان زن در آثار پارسیحال به تبار اسطورهدرعين

شناسی تحليل سبک»با عنوان  یادر مقاله(، 1401) ،خواه و خسرویجهاندار، نيک

شناسی بر سبک سازی عليه زن در رمان معاصر )با تکيهمسائل اجتماعی زنان و خرافه

به بررسی اين آثار از منظر اعتقاد به خرافه  ،«پورپور و منيرو روانیشهرنوش پارسی

اند. در اين مقاله به نقد های زن پرداختهتيم مردسالاری از سوی شخصيّو تحک

ها در تت زن پرداخته شده؛ چراکه اين شخصيّها در ترسيم شخصيّنگرش نويسنده

که داعية سيطرۀ جهل و توهم اسيرند و قدرت حضوری مؤثر را ندارند. درحالی

رمان در پيوند با  شناسی ادبياتمقالة پيش رو اين است که براساس جامعه

آيد و آفرينش رمان امری منفرد نيست. در زمانی که میهای اجتماعی پديد ساخت

ای برای حضور زنان در جامعه وجود ندارد يا امکان ساخت اجتماعی پيشرفته

های صرفاً زنانه فراهم نيست بديهی است قهرمانان زن قهرمانی زن بيرون از نقش

که برای برپاداشتن سوژۀ زن در رمان به کار گرفته شده  يابندهای شاعرانه میساخت

 .است
گفته نظر بنيادينی بين مقالة حاضر و مقالة پيشتوان گفت اختلافمی ،بنابراين 

های زعم نويسندگان مقالة حاضر مردسالاری در رمانبه ،وجود دارد. درواقع
و کنار گذاشته شدن  شدت مورد تمسخر و نقد نويسنده قرارگرفته استپور بهپارسی

وضوح در چارچوب اعمال قدرت مردانه پديد زنان از هرگونه حضور اجتماعی به
 های اجتماعی در پيوند است. آمده و با ساخت

بررسی رمان طوبا و »با عنوان  یادر مقاله ،(1402) ،دارنيا و پشتاللهی، ذبيحفتح
به  ،«نگ اروينگ گافمنپور براساس نظرية داغ نمعنای شب از شهرنوش پارسی

تنيده اند. اين نظريه که درهمکارگيری نظرية داغ ننگ پرداختهبررسی اين رمان با به
های با تعريف هويت انسانی درارتباط با تأثير تابوهاست، سعی کرده تا کاستی

اجتماعی ـ تاريخی جامعة ايران را در بازتعريف هويت زن نشان دهد. امری که 
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از نوجوانی تا سالخوردگی مورد هجوم طيفی از احساسات در  ت طوبا راشخصيّ
طوری که گويا طوبا همواره ناخواسته گناهی دهد. بهبرخورد با اين تابوها قرار می

ت آورد. تنگناهای اجتماعی برای رشد شخصيّ انجام داده و هميشه ننگی را به ياد می
ت طوبا اعی شدن شخصيّزن که در اين مقاله مورد نظر است درنهايت موجب ارتج

که بر تنگناهای اجتماعی در برخورد با زنان تأکيد شود. مقالة پيش رو ضمن اينمی
ت زن و عامليت و قدرت او، رفت نويسنده را برای آفرينش شخصيّدارد، راه برون

مراتب داند اگرچه زن جايگاهی در سلسلهپناه بردن به طبيعت در پيوند با اسطوره می
 ارد.اجتماعی ند

های فمينيسم در ت زن و انديشهبررسی شخصيّ»(، در 1402)، هوانگ، بينگ هوی
های به بررسی اين اثر از منظر مؤلفه ،«پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردانرمان 

اما اين بررسی صرفاً در سطح محتوايی صورت گرفته و با  ،پردازدفمينيسم می
 ر رمان پيوند نيافته است. مند زن دت مسئلهگيری شخصيّ چگونگی شکل

نگرش عرفانی و اساطيری »در مقالة  (،1402) ،پورتقی مياندوآب و همکاران
پور نسبت به زن و جايگاه اجتماعی او براساس رمان زنان بدون شهرنوش پارسی

اساس زنان در رمان در  اين اند. بربه خوانش عرفانی از اين اثر پرداخته« مردان
اند و هريک پوستة تحجری را که با آن ش راهی سفر شدهجوی هويت خويوجست

گيری هويتی تازه مثابه تولدی نو به شناخت خود و شکلو به رو بودند، شکافتههروب
اند. در اين مقاله پيوند زن با طبيعت از منظر عرفانی و به قصد تصعيد دست يازيده

عت بخشی از اجباری اما در مقالة پيش رو پيوند زن با طبي ،صورت گرفته است
 است که حذف زن از اجتماع و فرهنگ، آن را پيش آورده است.

 

 مبانی نظری

 سالاریزن/ مادر

کاوش در تاريخ از نظر برخی پژوهشگران )ليلا احمد، سيمون دوبوار و...( نشان 

ای مادرسالار بوده است. قوانين مربوط به دهد جامعة کشاورزی اوليه، جامعهمی
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اخت و مالکيت ابزار توليد از سوی مردان، در نهايت زنان را تبديل به مالکيت يا س

دليل نيروی باروری، مورد توجه بودند و تلاش برای به دست عنصری کرد که به

بر طبيعت توسط مردان شد و هم  نحوی هم موجب غلبهها در نهايت بهآوردن آن

ای ضروری از تاريخ رحلهکاهش مقام زن، نمايشگر م»زنان را به انقياد درآورد. 

کرده زيرا زن نه از ارزش مثبت بلکه از ضعف مرد کسب اعتبار می ؛بشريت است

يافته. مرد هنگامی که خود بخش طبيعی در قالب زن تجسم میاست؛ رازهای نگرانی

گريزد. گذر از عصر حجر به عصر مفرغ رهاند، از تسخير زن نيز میرا از طبيعت می

دهد که از طريق کار به موضوع تسخير زمين و تسخير خود تحقق به مرد اجازه می

ها است. دارای حالت انفعالی های زمين و بذر و فصلببخشد. کشاورز تابع تصادف

رو ارواح توتمی، جهان ماند: ازاينپردازد و منتظر میاست. به دعا و استغاثه می

کند که او را در تحمل میهای نيروهايی را کنند. روستايی هوسانسانی را پر می

سازد. با اند. به عکس کارگر وسيلة کار را مطابق طرح خود میمحاصرۀ خود گرفته

احساس کند؛ رو در روی طبيعت بیهايش چهرۀ طرحش را به آن تحميل میدست

خورد، خود دهد ولی از او شکست میحرکت که در برابرش مقاومت نشان میو بی

تر بر سندان فرود هايش را سريعکند. هر چه ضربهکار میرا چون ارادۀ حاکم آَش

: 1، ج1400)دوبوار« .آورد در مورد ساختن ابزار کارش تسريع به عمل آورده است

سالاری را ليلا احمد با بررسی وضعيت زنان در خاورميانه عبور از دوران زن (129

رميانة کهن با ظهور انقياد زنان در خاو»شهرها  توضيح داده است: با تشکيل دولت

های های باستانی نهادينه شد. برخلاف نظريهويژه ظهور دولتجامعة شهری به

شناسی و مردسالار که معتقدند موقعيت اجتماعی فرودست زنان ريشه در زيست

طبيعت دارد و لذا از زمانی که نوع بشر به وجود آمده وجود داشته است، اسناد 

از ظهور جوامع شهری از احترام زيادی که زنان پيش شناسی حاکی از آن استباستان

اند و با پيدايش مراکز شهری و دولت شهرها دچار افول موقعيت برخوردار بوده
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های سرتاسر خاورميانه در عصر فرهنگ»اين در حالی است که  (23: 1396)« .شدند

قدس از ميلاد، مادرالهگان را منوسنگی و در برخی مناطق تا هزارۀ دوم پيش

دهندۀ آن است که برتری های کهن منطقه نشانشمردند. همچنين مطالعة فرهنگمی

ت الهه و موقعيت فرادست زنان قاعده بوده است نه استثنا؛ برای مثال در شخصيّ

، 23همان: )« .ها و ديگرانالنهرين، ايلام، مصر و کرت و در ميان يونانيان، فينيقیبين

24) 
  

 سالاری در ايراناز دوران زنخويشکاری پری، نمادی 

نمودار است. « پری»طور مشخص در ايران، در سرگذشت سالاری بهفرهنگ زن

از رواج دين تی همچون الهگان داشتند پسسالاری، شخصيّها که در دوران زنپری

دهد چگونه روايت پرستش زرتشتی مغضوب شدند. اين سرنمون به ما نشان می

گری و ت، يهوديت و زرتشتیرواج يکتاپرستی )مسيحيّهای مادر در دوران الهه

ای از يک ها نمونهاز ورود آريايیاسلام( تغيير يافت و دگرگون شد. ايران پيش

جامعة کشاورزی و مادرسالار است؛ در اين جامعه ايزدبانوان آب و زمين نيز پرستش 

بزرگ بيش از هرچيز پرستش ايزد بانوی »ها مهر و آناهيتا هستند. شوند. نمونة آنمی

توانسته پديداری با کشاورزی و جامعة کشاورزی ارتباط دارد. مادرسالاری نمی

های قابل از کشت گياهان و سفالگری در زمينتوانسته پيشخاستگاهی باشد و نمی

 )ستاری« کشف به وجود آمده باشد. در جهان اسطوره ای زن با زمين در ارتباط است

در « پری»دين مزديسنا نيز شاهد آفرينش ايزد بانوان هستيم. در ( 3: 1392خسروی  و

ای از ايزد بانوی بزرگ باقی مانده و در دوران حماسی عنوان بازماندهدين زرتشتی به

با خويشکاری خود شناخته خواهد شد. اين خويشکاری منجر به فاعليت و 

ودابه و تهمينه چون ر شاهنامهسوژگانی پری است که ردپای آن را در اعمال زنان 

دليل آشکار کردن ميل خويش در دوران بعدی يابيم. همچنين پری بهو... می
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ای از ناخودآگاه نفس، پری که تجسم اسطوره»شود. موجودی اهريمنی محسوب می

در نقش زنانة اوست در زمانی که پارسايی و نريمانی و اخلاق بر جامعة مردمان 

هراس و شرم، يار و محبوب را از ميان ار و بیتواند آشکچيره شده است، چون نمی

ای که در ذهن بيمارگونة ناچار در قالب معتقدات اسطورهيلان و مردان برگزيند، به

موبدان ساخته و پرداخته شده است در جاهای خلوت و تاريک يا در خواب و 

ماياند نشود و زيبايی خويش را بر آنان میوهم، بر مردان ـ هر که باشد ـ ظاهر می

کند )از اين روست که در ادب عاميانه پری و جن گرفته میزده و پریو آنان را پری

)سرکاراتی « .از نمادهای خودآگاهی مانند نام خدا، آينه، و آهن بيمناک و روگردان اند(

1385 :23)  
از دين زرتشتی موجودی مقدس و هويار )آورندۀ سال درحقيقت پری، پيش

دليل از آن بهچراکه با آيين باروری نيز درارتباط بود. اما پسشد نيک( محسوب می

سيطرۀ اخلاق و خودآگاهی دربرابر اسطوره و ناخودآگاهی، پری، نقشی ديگر يافت 

و دژيار )آورندۀ سال بد( ناميده شد و حتی پرستش او مورد پرسش قرار گرفت. 

ی به پری، لقب در زمان انشای يشت هشتم، پيروان پارسا و مؤمن کيش زردشت»

سالی داه بودند ولی در همان زمان در ايران گروه ديگری دژيار؛ يعنی آورندۀ خشک

از مردمان بودند که به باورهای کهن مذهبی وفادار مانده و پری را با لقب اصلی و 

خواندند. هرگاه از اين مردمان نيز سرود می« آورندۀ سال نيکو»ديرين او هويار يعنی 

يافتيم که از نظر اين سرايندگان، مردمانی که پری را ماند درمیمیو يشتی باقی 

در  (15)همان: « .شدندگو ناميده میخواندند، دژواژه؛ يعنی بدزبان وهرزهدشيار می

عنوان يکی از عناصر بازمانده از دوران پرستش پری، همين دوران خويشکاری به

شدند که تنها با خويشکاری  باقی ماند و پريان چون موجوداتی اهريمنی تصوير

 کردند.خود، تبار پيشين را آشکار می
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 بحث و بررسی

سگ و زمستان مند زن در رمان ت مسئلهگیری شخصیّخويشکاری زنانه و شکل 
 (1355) بلند

حوری در پی تحقق خواست خود است؛ امری که  سگ و زمستان بلند،در رمان  

مندی اگرچه در دامنة کند. اين مسئلهند میمتی مسئلهسوژۀ زنانه را بدل به شخصيّ 

يابد اما به زيرساختی رغم مدرنيزاسيون و تجدد، نمود میجامعة پهلوی دوم و علی

توجه دارد که در آن زنان، بايد برای تحقق جايگاه اجتماعی خود، موانع جنسيتی و 

حتی  ،بنابراين .سر بگذارند های فرهنگی تابع سنت را پشتبندیصورت

های تباهی های اجتماعی زنان در اين دوره، در گرو درگيری با ميانجیپذيریقشن

عنوان يک زن مستقل تواند هويت خود را بهچون پاسداران سنت است. حوری نه می

های اطرافش را بپذيرد. همين سرشت تواند رفتارهای مطيعانة زنتثبيت کند و نه می

ن خودش را در يکی شدن با طبيعت و شود او زن بودمتفاوت است که باعث می

درک امکانات زيستی خودش تعريف کند. خلائی که در ساخت اجتماعی برای 

دهد؛ واسطة زنان وجود دارد، ناگزير به حوری جايگاه جنس دومی میحضور بی

کند. ابتدا حسين، که همواره مردی روشنفکر نقش راهنمای او را بازی میچنان

کند تا دانی سياسی بوده، درک مادی را برای او تشريح میبرادرش که مبارز و زن

محيط اطراف خود را با ديدی متفاوت ببيند. حسين تنها راهنمای حقيقی اوست. 

از مرگ تنها کسی که سعی دارد حوری را با واقعيت محيط خود آشنا کند. اما پس

ضمن سرکوب  ای عاطقی قرار گرفته،حسين، دوستش، آقا، که حوری با او در رابطه

های زنانة حوری و تحقيرش، سعی دارد به او طريق درست زندگی را خواست

باز در خيابان بوديم، هميشه در خيابان بوديم، نگاهش کردم. حالت شوخی »بياموزد. 

آرام "اش گذاشتم. گفت: نداشت. دستم را به بازويش انداختم و سرم را روی شانه

اش سرم را از روی شانه "ه اين چيزا رو بفهمن.تر از اونن کراه برو، مردم احمق
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نه "، "نه اصلاً"، "ترسی.تو ترسوئی، خودت بيشتر از همه می"برداشتم. گفت: 

طور نيس، من نه اين"، "تونیترسی ميخوای ادای آزادی رو دربياری ولی نمیمی

هم راه  آری اگه من دو تا خيابون شلوغ دستتو بگيرم باچرا درمی"، "آرمادا درنمی

 (184: 1355پور )پارسی« ."چرا، نه"، "کنی؟بريم چه؟ تحملش می
ميانجی واسطة خود، بیشود حوری، در درک بیچنين ساختی است که باعث می    

سنت و فرهنگ، احساس يگانگی با طبيعت داشته باشد. نويسنده در سرکشی 

هايی و از نسل پریای به جا گذاشته است؛ گويا اای اسطورهشخصيت حوری، لمحه

است که حال در دوران نوين بايد پاسخگوی فرهنگ مردسالاری باشند. در رمان 

ت حوری با فرارفتن او از تجلی خويشکاری پری در شخصيّ  سگ و زمستان بلند،

تمام موانع عرفی و شرعی و راهی شدن به مسيری فردی برای شناخت خود نمودار 

زن، که دارای چنين خواستی برای تحقق شود. نويسنده برای تحقق سوژۀ می

وجودی خويش است، دچار محدوديتی در ساختار اجتماعی است. او ساحتی 

اجتماعی برای حضور خود نيافته است. مردان روشنفکر به او مشکوک هستند و 

يک در مبارزۀ سياسی لزومی کنند. گويا هيچاش را محدود میهريک به نحوی آزادی

عنوان اند. حذف زن از ساختار سياسی جامعه بها درک نکردهبه توجه به زنان ر

های تواند دارای عامليت باشد باعث سرخوردگی حوری از جريانموجودی که می

های فرهنگی و سياسی را بندیيک از صورتروشنفکرانه نيز شده است. او هيچ

سويی خواهد سوژگی خويش را تحقق ببخشد. از يابد. تنها میمناسب خود نمی

ای وجود دارد. جايی ديگر امکان تحقق سوژگانی حوری تنها در ساحتی اسطوره

ای را برای الگوی زنانهتواند کهنکه نيازی نيست متحمل هيچ حقارتی شود و می

چيز که خويشکاری خود را مقدم بر همه« پری»خودش احضار کند. حوری، چون 

تواند وجود سراسر عشق خود میداند هم احساس يکی شدن با طبيعت دارد هم می
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ای را در رمان پور مؤلفی است که در نهايت سوژۀ زنانهرا باور کند. بنابراين پارسی

 کند. مندی میبخشد و او را دچار مسئلهتحقق می
 

 (1367) و پیوند با خويشکاری پری طوبی و معنای شب

راز موانع ساختار نيز طوبی با خويشکاری ويژه، فرات طوبی و معنای شبدر رمان 

اجتماعی و سياسی سعی در درک موقعيت خود دارد. طوبی که تمام تلاشش برای 

های متفاوتی طرد ت اجتماع است، به گونهراهيابی به درک و فهم تاريخ و وضعيّ

اما عقل او که از ابتدا در  ،دهدشود و متناظر با وضعيت سنتی تن به ازدواج میمی

شود؛ گويا او د تنها ابزاری برای سرکوب بيشتر او میشرمان موجب تشخص او می

حال کسی اما درعين ،های سنتی زنانه معاف شدهواسطة اين عقل از اجرای نقشبه

شود. همين شناسد و به همين دليل ديوانه تلقی میت نمیعاقل بودنش را به رسميّ

پيوند قرار  موضوع است که طوبی را شبيه ديوانگان با جهانی خيالی و وهمی در

در اين رمان نيز طوبی چنان احساس يگانگی با طبيعت دارد، که حتی دهد. می

داند. او حس حوادث طبيعی چون خشکسالی و بارندگی را در ارتباط با خودش می

 کند. کند طبيعت با او در ارتباط قرار گرفته و از احساسات او تبعيت میمی
شد. باز آسمان ز چربی آبگوشت کاسته میبعد دوباره قحطی شده بود. هر روز ا»

خواند. الماس خاتون، ياقوت و سر ناسازگاری گذاشته بود. طوبی نماز باران می

خواندند. سپس قرآن کرد و دست جمعی نماز میها را پشت سرش رديف میبچه

تر کرد. زن روز به روز گوشت تلخکردند. افاقه نمیگرفتند و زاری میبه سر می

دهد. حالا ديگر مطمئن بود گناهی کرده است که بابت آن تقاص پس می شد.می

کرد از چهارده گذاشت و نگاه میبين میاما چه گناهی؟ زندگيش را زير ذره

الف:  1368پور )پارسی« .آورد کار زشتی از او سر زده باشدسالگيش به ياد نمی

60) 
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، در مدار زمستان بلندسگ و همچنين او همواره همچون حوری، قهرمان رمان  

کنند. مردانی چون گيرد که نقش پير و مراد را برای او بازی میمردانی قرار می

 شاه نمونة اين مرادهای روحی هستند. خيابانی و گداعلی
شاه را که سه سال طوبی عزم جزم کرده بود به کرمانشاه برود و حضرت گداعلی»

کند. شاهزاده کم حوصله و عصبی بار  افکند، ملاقاتآينده در کرمانشاه رحل می

بست و توان رويارويی با انقلابات روحی زنش را سفر دوباره به آذربايجان را می

اش را از دست داده است. های روحیفهميد که زن پايگاهنداشت. شاهزاده نمی

ها را تقسيم هايی که زنها، همان بلشويکمنسوب شدن آقای خيابانی به بلشويک

 ( 80: 1368 پوریپارس)« . ند...کردمی

امری که طوبی به آن توجه ندارد اين است که حتی اين مدار عرفانی که او برای 

خواهد با شفاعت از عقل مردانه به آن توسل بجويد خودش ترسيم کرده و می

چگونه خود نافی وجود اوست. مردان ديگری هم هستند که حتی از زن کشی نيز 

ردانه برای رسيدن به اوجی عرفانی ابايی ندارند. نمونة اين در امتداد تاريخی م

از سفر در تاريخ، در جستجوی پيری که ها، شاهزاده گيل است. او پستشخصيّ

اما خود پير  ،عاشق دختر ترسا شده قصد کشتن دختر را دارد تا پير را نجات دهد

ای صوفيان در هاز آن شاهزاده که آواره شده، با دستهگيرد. پسجلويش را می

رود تا به مردم هشدار بدهد. خودش نيز با گيرودار حملة مغولان به روستاها می

ها کشد گويا آنها را مینکند و سپس آها عشقبازی میدختران زيادی کنار چشمه

 های مطرود و مغضوب هستند. همان پری
افت که ام درخواهم ياگر نيک به پشت سر خود بنگرم و به احوالات زندگی»

کنند که نفرتم از زنان نه از اين روست که توان جنگيدن از مردان را سلب می

زنان خود از عوامل اصلی جنگيدن مردان هستند. آنچه باعث بيزاری من از 

گيرم.... من ها میهای فقر است. من انتقام زمين خشک را از آنهاست بيابانآن

 (79 )همان:« .رسمتاز زايش متنفرم در همان حال از مرگ می
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 (1368) زنان بدون مردانمند زن در پیوند با طبیعت در رمان تحقق سوژة مسئله

کند زنان زمان روايت میکه زندگی چند زن را به طور هم زنان بدون مرداندر رمان 

برای بروز سوژگی خود و فرار از تنگناهای عرفی و شرعی و دانستن حقيقت 

پردازی و پيوند با طبيعت ندارند. در اين ای جز خيالهبيولوژيکی و روحی خود چار

گيرد خودش را در زمين رمان، مهدخت که زنی مستقل و پولدار است تصميم می

مهدخت در کنار رودخانه خودش را کاشته بود، در پاييز. تمام »بکارد تا سبز شود. 

های سرد پاييزی رانزد و باآرام يخ میکرد. پاهايش در گل آرامآن پاييز را ناله می

 (127ب:  1368پور )پارسی« .هايش را پاره کردتمام لباس

که هويتش توسط مردان از اينکند، پسخانه کار میتاج که در فاحشهزرين

کند. او نيز در نهايت بيند و از آنجا فرار میسر میبسياری انکار شد همة مردان را بی

اش را به درخت مهدخت رساند، و عصارۀ باروریکه با باغبان ازدواج کرد از اينپس

گردد. از پيوند او با باغبان گل نيلوفری شود و به طبيعت برمیتبديل به شبنم می

ها در تاريخ و فرهنگ نيست. رويد. گويا راهی برای شکوفايی آنجاودانه می

گفتار هايی از تبعيض جنسيتی در صورت گزارهپور اين انحطاط فرهنگی را بهپارسی

که پدر و مادر يا برادر مونس مدام زنان را ها نمايان کرده است. هنگامیشخصيت

 کنند. از ترس آبرو محدود می

کند. گويا ناگهان از کسب اطلاعاتی دربارۀ بدن زن، از خانه فرار میمونس پس

شت از بازگها پرورش يافته بود. او پسبرد که با آنپی به بيهودگی همة تابوهايی می

شود. پدر و مادر نيز واکنشی به اين قتل ندارند. توسط برادرش حسين کشته می

دهد و پدر و مادر رسد، حسين را دلداری میاز کشتن مونس سر میفائزه که پس

شوند. اين قتل درست در لحظة خودآگاهی زن اتفاق نيز برای تهية غذا آماده می

تابع چارچوب سابق باشد؛ چارچوبی خواهد که ديگر نمیافتد. درست هنگامیمی

مونس کتاب را خريد. به خيابان خلوتی پناه برد. »که تعصب حسين پاسدارش بود. 
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در ساية درختی نشست و مشغول خواندن شد. از الف شروع کرد و به ی آخر 

روز گذشته بود. سومين روز سر بلند  رسيد و دوباره از سر خواند و سه باره و سه

ای ديگری از درختان و آفتاب و خيابان در ذهن داشت. رشد کرده کرد. حالا معن

گردد. شود و به جهان زندگان برمیمونس باز زنده می (30ب:  1368پور )پارسی« .بود

از مرگ روند که پسلقا میکلاه و مونس هر سه در نهايت به باغ فرخفائزه و زرين

کارگيری پور با بهصل پارسیکند. در اين فشوهرش، رؤياهای خود را دنبال می

رئاليسم جادويی منجر به احيای مونس و پيش رفتن او در مسير شناخت خودش 

 شود. شناختی که تنها با مرگ هويت عرفی و خانوادگی مونس ممکن بود.می
 

 خويشکاری زنانه و پیوند با طبیعت

 . يکی از کارکردهای پری در پيوندش با طبيعت، زايش و باروری بوده است
اند که های کهن بودهپريان، زنان جوان، زيبا و ايزدبانوان باروری و زايش زمان»

اند و پيشينة آريايی يا هندوايرانی دارند. در دوران پرستش اين شدهپرستيده می

س رواج داشته که بر اساس اسطورۀ آفرينش نخستين ايزدبانوان آيين ازدواج مقدّ

اسطوره زمين و آسمان با يکديگر پيوند برقرار به وجود آمده است. بر اساس اين 

مانند اردويسور اناهيد که ايزدبانوی ازلی  ؛اند تا آفرينش جهان انجام گيردساخته

شود و از ازدواج اين مادر و پسر همة زادگان است و در آغاز از او پسری زاده می

است که با گردند. پس پرستش آناهيد در غرب آسيا رواج داشته هستی پديدار می

 (12: 1397)آقاخان بيژنی « .های نخستين هستی در پيوند استجوهر آب

سازد که خويشکاری زنان در پيوند با طبيعت را برجسته می زنان بدون مردانرمان  

ها از جامعة اخلاقی، عرفی و مردسالاری است که هريک را نشان بيرون افتادگی آن

ا توسط همسر نظامی خود، سرهنگ لقنحوی حذف و طرد کرده است. فرخبه

تواند گلچهره، بارها تحقير شده که به سن يائسگی نزديک شده است و او می

لقا گفت: کاش ما هم يک باغی در کرج داشتيم. فرخ»راحتی زن دوم بگيرد. به
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ودماغ برای قدر دلکنی اينچهره پاسخ داد: حالا ديگر بعد از يائسگی فکر میگل

  (69ب:  1368پور )پارسی« .باغ لذت ببری؟ تو مانده که از

دهد و موجب سقوط او از پله راحتی، همسرش، گلچهره را هل میلقا بهفرخ

ها در حصار افتد که سالاز آن به فکر احيای هويت خود میشود و پسو مرگش می

زورگويی مرد محبوس مانده بود. به همين دليل به جستجوی عشق و تحقق 

تدريج تمام زنان رمان راهی آنجا خرد. باغی که بهی در کرج میرؤياهايش باغ

های مختلف شده و مطرود. تمام اتفاقات که توسط شخصيتشوند؛ زنانی راندهمی

عنوان يک شاخص محوری اشاره دارند که سرگذشت افتد بر نابرابری جنسيتی بهمی

وی زنان بکر، اساس مردان به جستجزنان و مردان را رقم زده است. برهمين

مايه شوند. همين بنروند و زنان، مطرود و حذف میوگوش بسته و جديد میچشم

ت اما اهميّ، لقا، همسرش، گلچهره راشود حسين خواهرش را بکشد و فرخباعث می

دليل نقشی که شوند و بهاز مرگ خود باز زنده میموضوع در اين است که زنان پس

کنند. در همان کان احيا و زايايی را شبيه زمين پيدا میدر پيوند با طبيعت دارند ام

باغ است که هريک از زنان کارکرد و خويشکاری خود را پيدا کرده و بدن خويش 

يابند. مونس که تمام عمر از عشق ورزيدن و شناخت را در پيوند با طبيعت بازمی

 شود. عنوان يک زن، منع شده بود به شناخت خودش نزديک میخود به
حس درخت شدن در او نبود، البته طبيعتش درختی نبود. زاينده هم نبود. »

دانست آنچه که دانست در خودش پوسيده است. در انتظار پوسيده بود. میمی

شود عشق است. هرگز عشق را تجربه نکرده بود.... آنجا منجر به حس نور می

از شناختن، ختی پيشهای کرج شهوت افسارگسيخته را شناخته بود. بدبدر بيابان

دانست. در حد ذهنی چيز را میدانست. اشکال اين بود که همهشهوت را می

 (124ب:  1368پور )پارسی« .که باروری را از ترس پس رانده

آورد و کلاه نيز چنان خويشکاری خويش را بازيافته که نيلوفر به دنيا میينزرّ

دنيا آمد. باغبان نيلوفر را ميان  سحر يک نيلوفر به»دهد. از شيرش به درخت می
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هايش گرفت. به طرف رودخانه رفت. قبلًا حوضچة کوچکی کنار رودخانه دست

ها حفر کرده بود آب حوضچه يخ زده بود. باغبان با احتياط نيلوفر را روی يخ

ميرد. خودش ريشه نمی "باغبان گفت "ميرد.طوری میاين"گذاشت. مونس گفت: 

 (122: ب 1368 پوریپارس) «."کندمی
 

 نتیجه

از آن حکومت نقش زن در دوران معاصر با ساختار آمرانة دولت ـ ملت و پس

اساس اسلامی، درجهت تقويت يک ايدئولوژی سياسی تعيين شده است. برهمين

يابد. همين موضوع حضور قهرمان زن در رمان زن، تعريفی متجدد يا مذهبی می

. اگر رمان، ژانری در پيوند با جامعه و نمودار آگاهی کندزنان را با مسئله مواجه می

پور حذف زن از جامعه، در  پيوندش با طبيعت های پارسیجمعی باشد، در رمان

های رئاليسم جادويی و سوررئاليسم منجر شده ديگر به سبکرقم خورده و ازسويی

وند زده که اش پيایپور برای تحقق سوژۀ زن، او را به تبار اسطورهاست. پارسی

که خدايان از مرگ نيز از خاک برخيزد. چنانمنشأ زايايی باشد و همچون مونس، پس

نباتی چنين بودند. همين موضوع نيز امکان تحقق قهرمان زن را تنها در پيوند با 

بر روايت سوژگانی زنان نوشته پور با تکيههای پارسیطبيعت پديد آورده است. رمان

تی زن را به سبب حذف تاريخی او، به طبيعت و اسطوره گره ای که هسشده؛ مسئله

توان به خويشکاری پری در پيوند با ها را میتزده است. صبغة ادبی اين شخصيّ

دوران اسطوره رساند. پری نيز در دوران سيطرۀ دين زرتشتی تبديل به شخصيتی 

قی و اش با موانع اخلامحذوف شد که حضورش در جهان برای انجام خويشکاری

ها باشد خويشکاری خود تأثير اين گفتمانکه تحتاما بدون اين ،شدرو میبهدينی رو

پور نيز زنان، از فضای جنسيتی حاکم بر زندگی های پارسیداد. در رمانرا انجام می

پذيرند های فرهنگ و دين را نمیکنند و در پيوند با طبيعت، تقليلخود عبور می
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پور در پی تلاش برای های پارسیخود را تحقق ببخشند. رمانتوانند سوژۀ بلکه می

حال شوند که درعينهايی فمنيستی محسوب میتحقق سوژۀ زن در رمان، رمان

هايی با مضمون دهند و رمانمخاطرات اجتماع را برای تحقق سوژۀ زنانه نشان می

رمان زن در رمان توان گفت تولد اولين قهآيند. میانتقاد اجتماعی نيز به شمار می

های بعدی پی گرفته از آن در رماناتفاق افتاده و پس سگ و زمستان بلندفارسی در 

 شده است.
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Shahrnush Parsipur has focused on the subject of women as 

protagonists in her three novels: The Dog and the Long Winter 

(1974), Touba and the Meaning of Night (1989), and Women Without 

Men (1990). The female subject in these works is shaped in 

opposition to a patriarchal society and in connection with nature. The 

female protagonists in these works do not play a role in social 

transformations as problematic heroes; rather, they are highlighted 

due to social deficiencies that hinder women's presence in society. 

This research, using a descriptive-analytical method, seeks to 

examine the path of the formation of the female subject as a 

protagonist in Parsipur's novels. The findings indicate that if we 

consider the novel as a genre connected to society, in Parsipur's 

novels, the female subject emerges through the shaping of the female 

protagonist based on myth and nature, and its representation is 

processed as the archetype of the fairy, which was sacred in the pre-

Zoroastrian period but, due to the rejection of its function in the 

Zoroastrian era, became associated with magic and demons. 

Although the social structure does not allow for the formation of a 

female protagonist through direct engagement with society, the 

connection to a mythical lineage from the matriarchal era is the 

factor behind the emergence of the female subject. 
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